
 

  
 

 

 

 

 

  

و دیگـر   شـاهنامه  در »غمـین «و  »غمی« ةشد معانی فراموش
  متون کهن

  )استادیار دانشگاه زنجان( اخیانی ۀجمیل
  
 که بـه  اند معانی دیگري هم داشته غیر از معنی اندوهگین، در گذشته، »غمین« و »غمی«

کلـی فرامـوش    بـه  از قرن ششم به بعدرده و ظاهراً کاربرد آنها کاهش پیدا ک مرور زمان
هر دو واژه مشترك است و بعضی تنهـا مربـوط بـه     میاناز این معانی، بعضی . اند گشته

  . است »غمی«
  

  »غمین«و » غمی«معانی مشترك ) الف
   خسته و کوفته، مانده، قدرت ادامۀ کار را از دست داده، ناتوان) 1

 ۀازي متوجاند، بیش از همه کزّ را شرح کرده شـاهنامه شی از کسانی که تمام یا بخ از میان
، بـه آن توجـه   باسـتان  مـة نا بوده و در چندین جا از شاهنامهدر » غمی« ةمعنی متفاوت واژ

و » فرسوده، مانده و ناتوان از انجـام کـار   سوده،«این واژه را  ۀمعنی گذشت وا. است   داده
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 و 281 ، ص6 ج ؛491 ، ص5 ، ج1384کزازي (. داند یدر فارسی امروز م» خسته« ةبرابر با واژ

632(  
 نیز توضـیح داده  اوکه  چنان؛ است» خسته«، دقیقاً معادل با »غمی« ةواژدر ابیات زیر 

    :ستا 
  تو گفتی که سام است با یال و سـفت 

  

  شــد ز جنــگ انــدر آمــد بخفــت غمــی
  

  )248، ص 2ج (
  یخـــت رهـــام گـــرز گـــران   هبرآ

  

  انشـــد ز پیکـــار دســـت ســـر غمـــی
  

  )194، ص 4ج (
ــرو   ــو خس ــیچ ــد ز راه دراز غم   ش

  

ــاز    ــتم نمـ ــرد رسـ ــد و بـ ــرود آمـ   فـ
  

  )300، ص 4ج (
ــه همــی ــاز  دو هفت ــوز و ب ــا ی ــود ب   ب

  

ــی ــج  راه دراز  غمـــ ــود از رنـــ   بـــ
  

  )213، ص 6ج (
ــرّ  ــه ف ــتم ب ــو رس ــاه  چ ــدار ش   جهان

  

  نگــــه کــــرد کامــــد پــــذیره ســــپاه
  

  پیــاده شـــد و بــرد پیشـــش نمـــاز  
  

ــی ــج و راه  غمــ ــته از رنــ   دراز گشــ
  

  )82، ص 5ج (
  پراکنـــــده گشـــــتند ز آوردگـــــاه

  

  گشــته اســپان و مــردان تبـــاه    غمــی 
  

  )281، ص 6ج ( 
  :افزود شاهنامهتوان به شواهد  شواهد زیر را نیز می

  )576، ص 1383بیهقی ( .»علفی و گرسنگی و ستوه ماندند از بی غمیو مردم همه «
ــترانش    ــازي اسـ ــار تـ ــر بـ ــه زیـ   بـ

  

  شگشــــته ز بــــار گــــوهران غمــــی
  

  )43، ص 1377 گرگانی( 

را » غمـی « ةتنها واژ ویکی اینکه ا: ا در توضیحات کزازي دو نکته جاي تأمل داردام
 قائل نیسـت » غمین«ة براي واژ معناییند و چنین دا راي چنین کاربردي در گذشته میدا
 ،)492 ص ،5 ج ،1384 کــزازي( دانــد مــی» انــدوهناك«همــان معنــاي مشــهور بــه  آن راو 
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» خسـته «نیز همین معناي » غمین«این است که  ةدهند نشان که شواهد متون کهن لیدرحا

گوید که امـروز   پرویز ایدون همی«: طبری مةخنايتاراین عبارت از  در از جمله، است  را داشته
اگر بینی یک امروز فرود آي  ...ام و دانم که با تو بباید آمدن شده غمینتازم و  سه روز است تا من همی

  )787 ، ص2 ، ج1374 بلعمی( .»چون شب اندر آید، برویم... شبانگاه تا ما بیاساییم تا
شـده و چنـین     سـخن گفتـه  » روزه تاختن سه«از  در اینجا گردد که ملاحظه می چنان

کـه در ادامـه از نیـاز بـه      منجر گـردد، همچنـان  » خسته شدن« تواند به می تاختنی طبیعتاً
  .است به میان آمده ن ، سخ)تا ما بیاساییم(استراحت 

    :بینیم است که در آن نیز آشکارا این معنی را مین يس و راميوشاهد دوم  بیتی از   
  شب آمـد تـو بـه نـزد مـا فـرود آي      

  

ــین ــاي   غم ــاعت بیاس ــی س ــتی یک   گش
  

  )239، ص 1377 گرگانی( 
  :بینیم نیز این کلمه را با همین معنی می در بیتی از انوري 

  دعفـــوش نـــه دعـــاي مســـیح بـــو
  

ــد   ــا نشــ ــرت احیــ ــینوز کثــ   غمــ
  

  )376 ص ،1 ج ،1372انوري ( 

کـرد، برتـري    شاعر بخشایش و عفو ممدوح را بر دعاي مسیح که مرده را زنده مـی 
بخشد و به  اي می که ممدوح با درگذشتن از گناه خطاکاران به آنها جان دوباره چرا ،داده

کردن هم   هد و از این همه زندهد این ترتیب بیشتر از عیسی کار زنده کردن را انجام می
  .شود خسته نمی

را » غمگین«ه معنی به دیگر معانی این واژه توجه نداشته و هرجا ک وکه اآندوم  ۀنکت
 ،7 و ج 577 ص ،6 ج (است گرفته  »خسته و مانده« همین معنیمناسب ندانسته آن را به 

 . اند ها معانی دیگري نیز داشته که این واژه درحالی ،)897 ص
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  زخمی، مجروح ) 2

. اسـت  » زخمـی و مجـروح  «، مـذکور هاي  واژه ةشد یکی دیگر از معانی مهم و فراموش
خوبی این معنی را بـراي ایـن    هب ابوالفرج رونیوان يدو  هقیيخ بيتار، شاهنامهشواهدي از 

    :کنیم آغاز می شاهنامهبا . دهد نشان میها  واژه
ــغ  ــردون و آن تی ــد   ز گ ــا ش ــیه   غم

  

  انـــدر آورد لختـــی کمـــی   بـــه زور
  

  )175، ص 6ج ، 1375فردوسی ( 

 ـ که  خان اسفندیار است این بیت مربوط به داستان هفت  فروبلعیـدن  خـاطر  هاژدهـا ب
و به همین دلیـل بخشـی از زور و    شود میشده در آن، زخمی  هاي نشانده گردونه و تیغ

    .دهد میقدرتش را از دست 
ــرگ    ــون تگ ــد همچ ــر باری ــی تی   هم

  

  گشـت کـرگ   غمـین نشـان تـا    برین هم
  

  )424 ، ص7ج  همان،( 
بیت مذکور مربوط به داستان بهرام گور و زمانی است که وي به هندوستان رفتـه و  

اسـت،    خواهد که کرگدنی را که همه را به وحشت انداخته از او می ،پادشاه هند ،شنگل
و  ان را تیربـاران رود و بـا تیـر و کمـان، حیـو     بهرام به جنگ کرگدن می. از پا دربیاورد

  . کند زخمی می
و پیل نر را از آن ما که پیش کار بود به تیر و زوبـین  «: استهقـی  يخ بيتاردو شاهد بعدي، از 

عبدوس نزدیک غـازي رفـت و او بـر بـالایی بـود      « ؛)433، ص 1383بیهقی ( »...کردند غمینافگار و 
   )242 همان، ص( .»شده غمیایستاده و 

یـک چوبـه تیـر    «در حین جنگ  است که استان سپهسالار غازيمربوط به د شاهد دوم
عبـدوس،   ).جـا  همـان ( »سخت بر زانوش رسید و از آن مقهور شد و نزدیـک آمـد کـه کشـته شـود     

رود  سپس نزد غـازي مـی   .نشاند رسد و جنگ را فرومی از راه می ،مسعود ةویژ ةفرستاد
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 »غمـی « بینـد کـه   ي را در حالی مـی عبدوس غاز، یعنی »شده غمی ایستاده و... بر بالایی«که 

 1.است  یعنی زخمی شده
  :از ابوالفرج رونی استدیگر شاهد  

  سیر بود خدنگ او نه عجب گر شهاب
  

  کند چو شهاب غمیکه دیو دولت او را 
  

  )17 ص ،1347ابوالفرج رونی ( 

هـایی کـه بـه سـوي شـیاطین       شاعر سرعت خدنگ ممدوح را بـه سـرعت شـهاب   
دیو، او را طور که شهاب، با پرتاب شدن به سوي  انگوید هم رده و میتازند، تشبیه ک می

   .سازد کند، خدنگ ممدوح هم، دشمنان دیوصفت او را مجروح می مجروح می
  

  »غمی«معانی دیگر ) ب
  هراسان، ترسیده ) 1

انـد،   به آن اشـاره نکـرده   شاهنامه یک از شارحان که هیچ» غمی«واژة  ماز دیگر معانی مه
    :شاهد آشکار آن این بیت است. است» ترسیده«و » هراسان«

ــت    ــتفش برس ــیه از دو ک ــار س   دو م
  

  گشت و از هر سوي چاره جسـت  غمی
  

  )48 ، ص1 ، ج1375فردوسی ( 
هـایش هراسـان    که معلوم است، ضحاك در ابتدا از پدید آمدن دو مار بر کتف چنان

  .شود می
  : شواهد دیگري از این معنی

ــ   اب اويبدانســـت ســـرخه کـــه پایـ
  

ــدارد  ــین   گشــت و برگاشــت روي غم
  

  )179 ص ،3 ج همان،(

                                                   
 انـد  معنـی کـرده  » خسـته و مانـده  «را در این شواهد، » غمی« ،تاريخ بيهقی دي در تصحیح جدیدی و سییاحقّ )1
هـاي مـذکور    اي بـه واژه  انـد، یـا اصـلاً اشـاره     پرداخته تاريخ بيهقـی کسانی که به شرح  ۀبقی). 1708 ص ،1388(

 ( .انـد  را آورده» غمگـین «اند، همان معنی مشـهور   داده و یا هرجا آن را توضیح) 1384 پژوه دانش ( اند نداشته
  )نامه ، بخش واژه1377 س صادقیو  مدر 366 ص ،1 ج ،1371 رهبر یبخط
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کنـد قـدرت    سرخه کـه احسـاس مـی   . با فرامرز است جنگ سرخه ة، دربارتبیاین 

    . گرداند و از او روي برمی شود نگران میمقاومت در برابر فرامرز را ندارد، 
ــره     ــوي میس ــد س ــه ش ــس از میمن   پ

  

  گشــت لشــکر همــه یکســره    غمــی
  

  )247 ص ،4 ج همان،( 

رسـتم بـه   . این بیت مربوط به داستان خاقان چین و جنگ ایرانیان و چینیـان اسـت  
پهلوانی به نام ساوه  و شکند برد و سمت راست سپاه را درهم می سوي چینیان حمله می

طبیعـی اسـت کـه سـپاهیان     . بـرد  هجوم مـی  چپ لشکرکشد و به سوي  را به زاري می
کـه  وحشـت بیفتنـد و فـرار کننـد، نـه این     ، بـه  انخودشبه طرف  رستمدشمن با هجوم 

    .شوند» غمگین«
  گشـت وز شـاه زنهـار خواسـت     غمی

  

  بدانســـت کـــان روزگـــار بلاســـت   
  

  )131 ، ص2 ج همان،( 

غمگـین  «از اوست، نـه  » ترسیدن«از کسی به دلیل » زنهار خواستن«بدیهی است که 
    : نیمبی که در موارد دیگري نیز ارتباط این دو را می ؛ چنان»شدن

  خواســـت زنهـــاروز شـــاه  بترســـید
  

  که این خواب را کی توان گفت راسـت 
  

  )51، ص 3همان، ج ( 
  :و یا 

  خواســـتزنهـــار  بـــیمزن گـــازر از 
  

ــت   ــار خواسـ ــده را یـ ــد داننـ   خداونـ
  

  )360 ص ،6 همان، ج( 

خـی  مرور کنـیم، نگـاهی بـه یکـی از ابیـات فرّ     را  شاهنامهقبل از اینکه دیگر شواهد 
    :نظر است اندازیم که شاهد دیگري بر معناي مورد سیستانی می

  نــدا غمــیبــرادر ملکــی کــز نهیــب او 
  

  به روم قیصر روم و به چین سپهبد چین
  

  )293 ص ،1371 فرّخی سیستانی( 
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یوسف، برادر سلطان محمود غزنوي اسـت کـه شـاعر در     بیت مذکور، در مدح امیر

ی براي معنیِ مهم نۀر بیت فوق، قرید »نهیب« ةواژ. کند عین حال محمود را هم مدح می
ستاید که پادشاهی اسـت کـه قیصـر روم و     خی قدرت محمود را میفرّ .است  شده ارائه

  .ندا سپهبد چین در کشورهاي خودشان از نهیب او در بیم و هراس
    :کنیم اشاره می شاهنامهچند شاهد دیگر ِ این معنی در به اکنون 

  گشـت سـخت   غمـی چو بشنید پیران 
  

ــت ب ــرگ درخــ ــان بــ ــد برســ   لرزیــ
  

  )106، ص 4ج (
ــل مــرد دیگــر بکشــت    از ایشــان چه

  

ــی ــت    غم ــود پش ــپهدار و بنم ــد س   ش
  

  )309، ص 4ج (
  گشــت فغفــور و خاقــان چــین غمــی

  

  بزرگـــان هـــر کشـــوري همچنـــین    
  

  )344، ص 5ج (
  بــه آورد از او مانـــد انـــدر شـــگفت 

  

ــت  غمــی   شــد دل از کــار خــود برگرف
  

  )39، ص 7ج (
ــا  ــه از م ــد ک ــی نبای ــیم  غم ــد ز ب   ش

  

  همــی طبـــل ســازد بـــه زیــر گلـــیم   
  

  )56، ص 3ج (
  بپیچیـد و برگشـت بــر دسـت راســت   

  

  شد ز سـهراب و زنهـار خواسـت    غمی
  

  )184، ص 2ج (
ــی ــانی هم ــد  زم ــا ش ــت ت ــی داش   غم

  

ــی    ــر زمـ ــتن بـ ــزد خویشـ ــالا بـ   ز بـ
  

  )212، ص 4ج ( 
  خشمگین) 2

شـواهد آن را بررسـی    در ذیـل، . اسـت  »خشـمگین « ،شـاهنامه در » غمی«از معانی دیگر 
  :کنیم می

  گشـت و بـر لـب بـرآورد کـف      غمی
  

ــیش صــف  همــی   تاخــت از قلــب تــا پ
  

  )186 ص ،3 ج( 
  .معمولاً از لوازم خشم است، نه غم» کف بر لب آوردن«
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  گشــت رســتم چــو او را بدیــد غمــی

  

  خروشــی چــو شــیر ژیــان برکشــید    
  

  )226 ص ،2 ج( 

 .او در میدان مبارزه است» خشم« ةدهند شیر نشان ةتشبیه خروش رستم به نعر

شـمنان بـه   در بیت زیر، استعاره از جنگجویی اسـت کـه نیسـتان را از خـون د    شیر 
، نـه  اسـت بخشد، خشـم   اي به مبارز می قطعاً آنچه چنین انگیزهکند و  میستان تبدیل می

  :غم
ــتان غمـــی   شـــد دل شـــیر در نیسـ

  

ــتان    ــون میس ــرد چ ــتان ک ــون نیس   ز خ
  

  )214، ص 3ج (
  و بگذاشت دریا به خشمگشت  غمی

  

ــم   ــرد چش ــو برک ــا چ ــوي دری   از آن س
  

  )436 ص ، 7 ج( 
  .از همراهی دخترش با بهرام و فرار آن دو است شاه هند خشمبیانگر  بیت بالا

  :شواهد زیر نیز در همین معناست
  شـــد دل هـــر دو از یکـــدگر غمـــی

  

ــر  ــر دو دوال کمــــ ــد هــــ   گرفتنــــ
  

  )224، ص 2ج (
ــیلان بدیــ ـ   ــرام پـ ــو از دور بهـ   دچـ

  

ــان برکشــید  غمــی ــغ از می   گشــت و تی
  

  )366، ص 8ج (
  گشت هومـان از آن کـار سـخت    غمی

  

  برآشــــفت بــــا شــــنگل شــــوربخت
  

  )231، ص 4ج (
  بـــود رســـتم بیازیـــد چنـــگ غمـــی

  

ــگ    ــی پلن ــال جنگ ــر و ی ــت آن ب   گرف
  

  )237 ص ،2 ج( 
  ، به ستوه آمده، کلافهخسته دل) 3

  :توجه کنید شاهنامهبه بیت زیر از 
ــو خورشــید    زان چــادر قیرگــون  چ

  

ــی ــد بدر غمـ ــرون شـ ــد بـ ــد و آمـ   یـ
  

  )149 ص ،4 ج( 
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درد  اي را می تیرهاست که چادر   از آنجا که شاعر به خورشید شخصیت انسانی داده

از تیرگـی، معنـاي   » دلتنگ شدن و به ستوه آمدن«رسد  به نظر می آید، از آن بیرون میو 
؛از آن» شدن اندوهگین«تري ارائه دهد تا  هموج  

  :بیت زیر نیز تأیید دیگري بر همین معناست
  ام شـده  غمـی  حدیث آنکـه مـن از روزه چـون   

  

  2بـه گــوش خواجــه رســد بــر زبــان عیــد مگــر 
  

  )160 ص ،1371 خیفرّ( 

از آن، در اواخـر مـاه   » شدن و به ستوه آمدن ملول«شوند؛ اما  نمی» غمگین«از روزه 
  .رسد د به نظر نمیبراي شاعر بعی) چون سخن از عید فطر است( روزه

تـري بـراي    هاي معنایی دقیق شاید با جستجوي بیشتر متون کهن بتوان در آینده رگه
   ٭.پیدا کرد» غمین«و » غمی«

  
  منابع

  .فروشی باستان، مشهد ، به اهتمام محمود مهدوي دامغانی، کتابديوان، )1347(ابوالفرج رونی 
  . سخن، تهران ،فرهنگ بزرگ سخن، )1381(انوري، حسن 

   .تهرانس رضوي، انتشارات علمی و فرهنگی، به اهتمام مدر ،ديوان، )1372(بن محمد  انوري، علی

                                                   
رسد که  اما به نظر می ،)491، ص 1، ج 1384( است  آورده» خسته«این بیت فرخی را شاهد براي معنی ازي کزّ )2

، »هخست«در این بیت، به جاي  »غمی« ةدر توضیح واژ، زیرا کننده نبوده هم زیاد قانع او این معنا براي خود
. یکی نیست» خسته دل«، با »خسته«دانیم  که می ؛ درحالی»خسته«است، ولی به عنوان شاهد براي  آورده » خسته دل«
  .این مقاله باشد» به ستوه آمدة«ایشان، شاید همان » خستۀ دل«
شاهنامه خشی از از میان کسانی که تمام یا ب«: که دیدیم نویسندة مقاله در آغاز مقاله نوشته است چنان :یادآوري ٭

، امـا شایسـتۀ   »بـوده اسـت   شـاهنامه  در» غمـی «اند، بیش از همه کزّازي متوجۀ معنی متفـاوت واژة   را شرح کرده
به «، »خسته«به معانی متفاوت غمی، یعنی ) 1380(جلال خالقی مطلق ) 1384(است که پیش از کزّازي  یادآوري

، بنیاد میراث )2001/ 1380( های شاهنامه ادداشتي . (استاشاره کرده » خشمگین«و حتی » درمانده«، »عجز آمده
  )سینوي فرهنگمجلۀ ). (غمینامه، ذیل  ایران، نیویورك، بخش یکم، قسمت دوم، واژه
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  .تهران، به تصحیح محمد روشن، سروش، یطبر مةتاريخنا ،)1373( بلعمى

محمـدجعفر یـاحقی و   تصـحیح و تعلیقـات    به ،یتاريخ بيهق ،)1388( حسین بیهقى، ابوالفضل محمدبن
   .تهرانسخن، مهدي سیدي، 

دانشگاه انتشارات  محمدجعفر یاحقی، فیاض، به اهتمام اکبر تصحیح علیبه ، يتاريخ بيهق ،)1383( ـــــ
   .فردوسی، مشهد

  .تهرانب رهبر، مهتاب، یخطخلیل به کوشش  ،يتاريخ بيهق ،)1371( ـــــ
  .، تهرانس صادقی، نشر مرکزویرایش مدر ،يتاريخ بيهق ،)1377( ـــــ
  .تهرانپژوه، هیرمند،  به توضیح منوچهر دانش ،يتاريخ بيهق ،)1384( ـــــ

 .تهرانار، فروشى زو ، به کوشش محمد دبیرسیاقى، کتابديوان، )1371(خى سیستانى فرّ
 .تهران، به کوشش سعید حمیدیان، قطره، )چاپ مسکو بر اساس(ه مشاهنا، )1375( ، ابوالقاسمفردوسى

  .تهران، سمت، 5 ، جباستان مةنا ،)1384(الدین  ازي، میرجلالکزّ
  .تهران، سمت، 6 ، جباستان مةنا، )1384( ـــــ
  .تهران، سمت، 7 ، جباستان مةنا ،)1385( ـــــ

  .تهرانتصحیح محمد روشن، صداى معاصر،  به ،رامين و  ويس، )1377( اسعد  رالدینفخ ،گرگانى
  

  


